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 آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان  لهصلى اللّه عليه وآترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلى اللّه عليه سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 .و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت وآله
الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به نخستين  ى در هجدهم ذىادامه اين راه اله

 .سپرده شدعليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلى اللّه عليه وآلهرادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 
اسلام تكميل و سپس  ، نعمت الهى تمام و دينعليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين . به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .اسلام مأيوس گشتند
ـ مسير هدايت و  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در  صلى اللّه عليه وآلهرحلت پيامبر خدا راهبرى را پس از 
آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل . تحير و سردرگمى قرار دادند

ـ  تاب بود همچون آفتاب جهانكه  هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس
 .پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند
، توسط صلى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

وفا، در طول تاريخ و جمعى از اصحاب و ياران با عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامامير مؤمنان على 
ها و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است جارى شده و در هر برهه

 .اند پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته
مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه حلّى،  در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد

چرا كه  ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى.  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف قاضى نوراللّه، مير
، با زبان و قلم، به بررسى و عليهم السلاماينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 

 . . . اند شبهات پرداخته گويى پاسخ



 P

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين 
پرداخته است، پژوهشگر والامقام  عليه السلاممبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد حسينى ميلانى، مىحضرت آيت اللّه سيد على 
، افتخار دارد كه احياء آثار پربار و گران سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار خود مركز حقايق اسلامى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق  قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن
 .اسلامى قرار دهد
را با حقايق اسلامى " فارسى زبانان"پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك  كتابى كه در

 .سازد آشنا مى
عجل اللّه تعالى اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 

 .قرار گيرد فرجه الشريف
 

 مركز حقايق اسلامى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله

 .الطّاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين 

 گفتار پيش

را از عليه السلام امير مؤمنان على هاى امامت  هايى كه ارائه شد، برگزيده دليل با توجه به سلسله پژوهش
ما در تمام اين موارد از روش دانشمندان . و عقل بيان كرديم صلى اللّه عليه وآلهاكرم  ديدگاه قرآن كريم، سنت پيامبر

 .دانند، رعايت كرديم ها درباره امامت معتبر و لازم مى هايى را كه آن سنت خارج نشديم و شرط علم كلامِ اهل
هايى  دانند و بر همين اساس براى امام خصوصيات و شرط امامت را به اختيار و انتخاب مردم مىاهل سنت 

 .ها براى امامت صلاحيت پيدا كند دانند تا به سبب دارا بودن آن را لازم مى

ما اين نوشتار را طبق همان شروط معتبر و لازم و بر اساس گفتار بزرگان و علماى اهل سنت تحقيق و 
 .را ثابت نموديم عليه السلامعلى  مؤمنان كرده و امامت اميربررسى 

كنيم، زيرا آن سان كه  اكنون براى تكميل آن مطالب، در مورد دلايل اهل سنت بر امامت ابوبكر بحث مى
هاى متعددى داريم، اهل سنت نيز به نظر خودشان براى امامت ابوبكر  دليلعليه السلام ما بر امامت امير مؤمنان 

 .ها بر حسب معيارهاى علمى آشكار گردد پردازيم تا ارزش آن ها مى دلايلى دارند، لذا به بررسى آن

ما در اين نوشتار نيز به آداب و روش بحث و مناظره ملتزم خواهيم بود و بديهى است كه اساس مناظره اين 
يا دليل هر گروه مورد قبول طرف هاى ارائه شده بايستى مورد قبول هر دو طرف باشد، و  گونه است كه يا دليل

 .مقابل باشد، تا به اين وسيله بتواند با طرف مقابل مناظره نموده و او را به پذيرش وادارد

نشينم و به آداب  سنت به بحث و مناظره مى ها و گفتار دانشمندان اهل ما در اين موضوع بر اساس كتاب
هستيم تا روشن شود كه دلايل ايشان در خلافت ابوبكر، بحث و مناظره، متانت در كلام و عدم تعصب ملتزم 

هايى  توانند ما را به پذيرش دليل و اگر چنين باشد پس چگونه مى. طبق گفتار علماى آنان نيز تمام و كامل نيست
 !كنند؟ ها را قبول نداشته و به آن استدلال نمى وادار كنند كه حتى بزرگان خودشان آن

 :كنيم كه عبارتند از سنت استناد مى هاى علم عقايد اهل و مشهورترين كتاب ترين در اين بحث بر مهم



 S

 .شرح مقاصدو  شرح مواقفدر علم كلام،  مواقفكتاب 

اساتيد . اند شده هاى علميه تدريس مى ها در قرن هشتم و م هجرى تأليف شده و در حوزه اين كتاب
 .اند ها نوشته كتاب هاى زيادى بر اين ها و حاشيه فن از اهل سنت شرح

مراجعه كنيد خواهيد ديد كه صاحب كتاب درباره آن سه كتاب چه گفته  كشف الظنوناگر به كتاب 
 .ها نوشته شده است هاى بسيارى بر اين كتاب ها و شرح يابيد كه حاشيه است، و مى

اند و  ها گرد آمده ها بر اساس آن ها از لحاظ اعتبارى محوريت دارند و بقيه كتاب از طرفى اين كتاب
 .كنند ها استناد و اعتماد مى سنت به آن همچنين مورد قبول همگان هستند و اهل
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 بخش يكم

 هاى خلافت ابوبكر ترين دليل مهم
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 هاى اهل سنّت بر امامت ابوبكر ترين استدلال مهم

شرح متن . كنيم ررسى مىاند ب سنت بر امامت ابوبكر ارائه كرده هايى را كه اهل ترين دليل اكنون مهم
 :اين گونه است مواقف

امامت طبق اعتقاد ما مخصوص ابوبكر . است )١(صلى اللّه عليه وآلهدر مورد امام به حق بعد از رسول اللّه : مقصد چهارم

 .على است صلى اللّه عليه وآلهاست ولى به اعتقاد شيعه امام به حق پس از پيامبر 

 :نماييم ما در اين موضوع دو راه ارائه مى

 .ـ راه تعيين امام سخن صريح پيامبر است ١

 .ام اجماع مردم استـ راه تعيين ام ٢

كه امت  و اما اجماع نيز بر غير ابوبكر ـ )٢(اما درباره امامت بعد از پيامبر سخنى از خدا و رسولش ديده نشده است

 .ـ نداريم اند  اتفاق كرده

به  ]على و عباس[سپس آن دو نفر . )٣(ابوبكر، على و عباس: يابد فقط بر حقانيت امامت سه نفر اجماع تحقّق مى

 .كردند ها با او منازعه مى پس اگر ابوبكر بر حق نبود به طور حتم آن ؛نكردندكه مخالفتى با ابوبكر  جهت اين

 .)٤(شود بنا بر اين دليل امامت ابوبكر از طريق اجماع، كامل و تمام مى

يافت نشده در مورد امامت ابوبكر  صلى اللّه عليه وآلهدر اين استدلال اعتراف شد كه كلام صريحى از پيامبر 
صلى اللّه عليه وآله از اين رو نخستين دليل بر امامت ابوبكر، همان اجماع و نبودن سخن صريح از رسول خدا . است

 .است

 :گويد هاى ثبوت امامت مى در بحث سوم در راه شرح مقاصدنويسنده 

                                                           

آمده است، ) ابتر(به صورت ناقص  اللّه عليه وآله  صلى خدا  على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر) ١(
 .ايم  صلوات را به صورت كامل آورده تش، درود وما طبق فرمايش حضر

كنند كه براى  گرچه ادعا مى ؛كند كه هيچ روايتى درباره امامت ابوبكر وجود ندارد در اين فراز اعتراف مى شرح مواقفنويسنده ) ٢(
 .نيز هيچ روايتى وجود ندارد عليه السلامامامت على 

 .شود منظور اين است كه اين شبهه بين اين سه نفر منحصر مى) ٣(
 .٣٥٤/  ٨: شرح المواقف) ٤(
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اما سخن صريح در حق ابوبكر موجود نيست، ولى او با اتفاق . )١(راه تعيين امام يا سخن صريح است، يا اختيار امت

 .)٢(و اجماع مردم به امامت نصب شده است

نرسيده و تنها دليل بر امامت  صلى اللّه عليه وآله كار شد كه درباره امامت ابوبكر كلام صريحى از پيامبرپس آش
 .او همان اجماع و اتفاق امت است

لذا همان گونه كه ما از افضليت . كنند راه افضليت است راه سومى كه اهل سنت در اين زمينه مطرح مى
ها اختلاف نظر دارند، بعضى افضليت را براى  نند، ولى در اين مورد آنك ها نيز بحث مى كنيم آن بحث مى

 .دانند و بعضى هم منكر آن هستند دارنده مسند امامت شرط مى

كند، اصرارى بر افضل و برتر بودن ابوبكر ندارد،  بنا بر اين كسى كه اعتبار افضليت را در امام انكار مى
داند ناگزير است كه بر افضليت و برتر بودن  ليت را در امام معتبر مىولى كسى كه افض ؛بن روزان مثل فضل

 .ابوبكر اصرار ورزد، چرا كه چنين كسى به امامت ابوبكر معتقد است

تيميه است و به خاطر همين مطلب اصرار دارد كه  داند ابن از كسانى كه افضليت را در امام معتبر مى
اند  استدلال كرده عليه السلامچه را كه اماميه بر افضليت و برترى على  ابوبكر از همه اصحاب برتر است و آن

 .كند تكذيب مى

                                                           

و معناى اين دو واژه متفاوت . گويد اختيار  مىمقاصد اجماع، و شارح كتاب : گويد مى مواقفكتاب  كه نويسنده جالب توجه اين) ١(
 .است كه در جاى خود توضيح داده خواهد شد

 .٢٥٥/  ٥: شرح المقاصد) ٢(
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 بخش دوم

 هاى فضيلت و برترى ابوبكر ترين دليل مهم
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 هاى اهل سنّت در برترى ابوبكر دليل

 :چنين آمده است شرح مواقفو  مواقفدر كتاب 

ما و بيشتر علماى پيشين معتزله ابوبكر را . استصلى اللّه عليه وآله دا درباره برترين مردم بعد از رسول خ: مقصد پنجم

 صلى اللّه عليه وآلهخدا  دانيم و به اعتقاد شيعه و بيشتر علماى متأخر معتزله، على برترين فرد پس از رسول  برتر مى

 .)١(است

ل اهل سنت بر امامت ابوبكر اجماع و افضليت است، تر گفتيم، روشن شد كه دلاي چه كه پيش بنا بر آن
بر امامت ابوبكر نداشته  صلى اللّه عليه وآلهالبته اگر افضليت او را معتبر بدانند و هيچ حديث و سفارشى از پيامبر خدا 

 .باشند
، اجماع ى اللّه عليه وآلهصلنص صريح پيامبر (از هر سه طريق  عليه الصلاة والسلامما در اثبات امامت امير مؤمنان على 

 .كنيم ها صرف نظر مى جا از ذكر آن توانيم به نتيجه برسيم اما اين مى) و افضليت
بر امامت ابوبكر وجود  صلى اللّه عليه وآله اكرم كنند كه هيچ حديث و كلام صريحى از پيامبر آنان اعتراف مى

 .ندارد
 .ماند ضليت و اجماع باقى مىبنا بر اين بر امامت ابوبكر فقط دو طريق ادعاى اف

 :كنيم اند بررسى مى هايى را كه در مورد افضليت ابوبكر ارائه كرده اينك دليل

 دليل اول

جا كه خداوند متعال  آن. اى از قرآن است اولين دليلى كه براى برترى ابوبكر استدلال شده آيه
 :فرمايد مى

 .)٢()وما لاَحد عنده من نِعمة تجزى*  يتزكّى الَّذى يؤتى مالَه*  وسيجنبها الاَتقَى(

بخشد تا  همان كسى كه مال خود را مى. شود دور داشته مى ]آتش سوزان[به زودى باتقواترين مردم از آن «
 .»پاك شود و هيچ كس را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد او را جزا دهد

                                                           

 .٣٦٥/  ٨: شرح المواقف) ١(
 .١٩ـ  ١٧هاى   آيه: سوره ليل) ٢(



 MO

 :گويد مى شرح مواقفسنده نوي

. ـ كه اين آيه در شأن ابوبكر نازل شده است اند و دانشمندان نيز به اين سخن تكيه كرده اند ـ بيشتر مفسران گفته

وجلّ  عزتر است، زيرا خداوند  او باتقواترين مردم است و كسى كه تقوايش از همه بيشتر باشد در نزد خدا گرامى

 :فرمايد مى

 .)١()رمكُم عند اللّه اَتقاكُمانَّ اَكْ(

 .»ترين شما در نزد خداوند، باتقواترين شماست همانا گرامى«

 .ترين مردم است از اين رو ابوبكر در پيشگاه خداوند سبحان بافضيلت

خدا امام و  بايد بعد از رسولچنين فردى . تر است تر و بافضيلت از طرفى، شكّى نيست كسى كه در نزد خدا گرامى

پس ابوبكر از همه اصحاب برتر است و كسى كه بر . پيشواى مردم باشد و اين مطلبى است كه اشكالى در آن نيست

 .)٢(معين شده است صلى اللّه عليه وآلههمه امت فضيلت و برترى دارد، همان براى خلافت بعد از رسول خدا 

 دوم دليل

 :فرمايد است كه مىصلى اللّه عليه وآله دومين دليل بر افضليت و برترى ابوبكر سخن پيامبر اكرم 

 .)٣(»إقتدوا باللّذين من بعدى ابوبكر وعمر«

 .»ابوبكر و عمر: پس از من به دو نفر اقتدا كنيد«

هستند و اين خطاب  صلى اللّه عليه وآلهفعل امر است از سويى تمام مسلمانان مورد خطاب پيامبر خدا » اقتدوا«واژه 

بنا بر اين بر على واجب . اقتدا كند) ابوبكر و عمر(پس او هم مأمور است كه به شيخين . شود شامل على هم مى

 .كنند همان امام و پيشواست  اقتدا مىاست كه بر آن دو اقتدا كند و كسى كه ديگران به او 

از اين رو، اين سخن پيامبر دليل بر . اند هايشان روايت كرده اهل سنت اين حديث نبوى را در كتاب
اگر خلافت ابوبكر ثابت شود خلافت عمر . امامت ابوبكر خواهد بود و خلافت عمر فرع خلافت ابوبكر است

 .كنيم خلافت عمر نقد و بررسى نمىگرچه اكنون درباره . نيز ثابت خواهد شد

 دليل سوم

نقل شده است كه حضرتش  صلى اللّه عليه وآله اكرم سومين دليل براى برترى ابوبكر، حديثى است كه از پيامبر
 :الدرداء فرمود به ابى

 .»بكر غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبي واللّه ما طلعت شمس ولا«

 .)١(»د از پيامبران، خورشيد بر مردى تر از ابوبكر طلوع و غروب نكرده استبع! به خدا سوگند«
                                                           

 .١٣آيه : سوره حجرات) ١(
 .٣٦٥/  ٨: شرح المواقف) ٢(
 .٧٥/  ٣: ، مستدرك حاكم ٥٧٢/  ٥: ، صحيح ترمذى٣٨٥، ٣٨٢/  ٥: مسند احمد) ٣(



 MP

در حقيقت اين حديث صلاحيت دارد كه بر امامت ابوبكر صراحت و تأكيد داشته باشد و با اين حديث، 
افضل و برتر خواهد بود و عقل نيز مقدم كردن انسان معمولى را بر صاحب فضيلت و يا ليه السلام عابوبكر از على 

پس تنها كسى كه بايد بعد از . داند مقدم كردن صاحب فضيلت را بر كسى كه فضيلتش بيشتر است قبيح مى
 .به خلافت برسد ابوبكر است صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

 دليل چهارم

 :جا كه فرمود درباره ابوبكر و عمر بيان كرد، آن صلى اللّه عليه وآلهيل روايتى است كه پيامبر اكرم چهارمين دل
 .)٢(»هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين«

 .»باشند ان و رسولان، آقاى پيرمردان اهل شت مىابوبكر و عمر غير از پيامبر«

ها نيز خواهد بود يعنى ديگران بايد به او اقتدا كرده و  كسى كه آقا و بزرگ قومى شد، امام و پيشواى آن
از او پيروى كنند و على نيز چون از همان قوم بوده، بايد از ابوبكر و عمر تبعيت كند، چرا كه آنان آقاى 

 .شت هستندپيرمردان اهل 

 دليل پنجم

 :است كه فرمود صلى اللّه عليه وآلهپنجمين دليل سخن پيامبر اكرم 

 .)٣(»ما ينبغي لقوم فيهم ابوبكر أن يتقدم عليه غيره«

 .»هاست، شايسته نيست كسى بر او مقدم شود گروهى كه ابوبكر در ميان آن«

 .شود ، جايز نيست كسى خود را بر ابوبكر مقدم كند و اين شامل على نيز مىبنا بر اين
پس بر على جايز نيست كه بر ابوبكر مقدم شود و هيچ كس حق ندارد ادعا كند كه على بر ابوبكر مقدم 

 .است صلى اللّه عليه وآلهخدا  است زيرا اين كلام، مخالف با سخن رسول

 دليل ششم

آن حضرت در نماز . درباره ابوبكر انجام داد صلى اللّه عليه وآلهى است كه پيامبر اكرم ششمين دليل رفتار
صلى اللّه عليه ـ ابوبكر را مقدم فرمود، از اين رو ابوبكر در زمان بيمارى پيامبر  هاست كه ترين عبادت جماعت ـ

چه روايت  بنا بر آن رايط خواند ـدر محراب آن حضرت با مردم نماز خواند و نمازى كه ابوبكر در آن ش وآله
 .بودصلى اللّه عليه وآله ـ به دستور پيامبر اكرم  اند كرده

نماز بخواند و به امر ايشان امام جماعت مسلمانان شود،  صلى اللّه عليه وآلهپس اگر كسى در جايگاه پيامبر 
 .مسلمانان باشد نيز امام و پيشواى اللّه عليه وآله صلى صلاحيت دارد كه بعد از پيامبر

                                                                                                                                                                                     

 . ٢٠٨/  ٣٠: ، تاريخ مدينة دمشق٤٣٣/  ١٢: ، تاريخ بغداد ٥٥٧/  ١١: كتر العمال) ١(
 .٤٧٣/  ٧: ، المصنف٢٧٣و  ٢٧٢/  ٥: ، سنن ترمذى١٧١/  ٣: تاريخ مدينة دمشق) ٢(
 .٢٤٠/  ٥: ، الكامل٢٧٦/  ٥: سنن ترمذى) ٣(
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 دليل هفتم

 :جا كه فرمود در مورد شيخين بيان نمود، آن صلى اللّه عليه وآلههفتمين دليل سخنى است كه پيامبر اكرم 
 .)١(»خير اُمتي ابوبكر ثمّ عمر«

 .»باشند  ترين امت من، ابوبكر و پس از او عمر مى«

 .اند هايشان آن را روايت كرده ل سنت در كتاباين حديثى است كه اه

 دليل هشتم

جا كه  درباره دوستى با ابوبكر بيان كرده، آن صلى اللّه عليه وآلههشتمين دليل سخنى است كه پيامبر اكرم 
 :فرمود

 .)٢(»لو كنت متخذاً خليلاً دون ربي لاتخذت أبوبكر خليلاً«

 .»گزيدم گزيدم، البته ابوبكر را به عنوان دوست برمى اگر بعد از پروردگارم دوستى براى خود برمى«

 دليل نهم

 :جا كه فرمود در حضور ابوبكر ابراز كرده، آن صلى اللّه عليه وآلهمين دليل سخنى است كه رسول خدا 

بكر كذّبني الناس وصدقني وآمن بي وزوجني ابنته وجهزني بماله و واساني بنفسه وجاهد معي ساعة  وأين مثل أبي«

 .)٣(»الخوف

 كردند، او مرا تصديق كرد، به من ايمان آورد، دخترش را به گاه كه مردم مرا تكذيب مى كجاست همانند ابوبكر آن«

 .»ازدواج من درآورد، با جان و مالش مرا يارى كرد و با من در ساعت تنهايى و ترس در جبهه جنگ جهاد كرد

 دليل دهم

 :جا كه فرمود است، آن عليه السلامدهمين دليل گفتار على 

 .)٤(»خير الناس بعد النبيين أبوبكر ثمّ عمر ثمّ اللّه أعلم«

 .)٥((!!)»بعد از پيامبران ابوبكر و پس از او عمر ترين مردم هستند و پس از آن دو نفر، خدا داناتر است«

                                                           

 .٣٧٦/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق) ١(
 .١٠٩و  ١٠٨  / ٧: ، صحيح مسلم١٩١/  ٤: ، صحيح بخارى ٥و  ٤/  ٤و  ٤٣٩، ٤٣٢، ٤١٢/  ١: مسند احمد) ٢(
 .١٥٥، ١١٠/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق) ٣(
 .٣٥١/  ٣٠: شق، تاريخ مدينة دم  ٨/  ١٣: كتر العمال) ٤(
را (!!) باشند، علامت  ها كه محل تأمل و دقّت نظر مى شايان يادآورى است كه ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع آن) ٥(

 .ايم اده
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ها در مدارك  اين دليل. اند ن شد، دلايلى بود كه اهل سنت بر افضليت و برترى ابوبكر آوردهچه بيا آن
 .آمده است شرح مقاصد، شرح مواقف، الصواعق المحرقههاى  هاى فخر رازى، و كتاب معتبرى از جمله كتاب

صر حاضر وجود هاى علماى اهل سنت چه در گذشته و چه در ع هاى مذكور در بيشتر كتاب البته دليل
اى كه در دوران اخير  معتزله نيز در استدلال به اين دلايل، با اشاعره مشاركت دارند، مگر علماى معتزله. دارد

دانند  را از ديگر صحابه برتر مى عليه السلامها معتقد به افضليت و برترى ابوبكر نيستند، آنان على  هستند كه آن
 .كه در امر امامت، ابوبكر بر على مقدم شودكرد  مصلحت اقتضا مى: گويند ولى مى
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 بخش سوم

 هاى ارائه شده در برترى ابوبكر نارسايى دليل
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 هاى اهل سنّت بر افضليت ابوبكر ناتمام بودن دليل

هاى  هاى اهل سنت بر افضليت ابوبكر بود، حال اگر كسى بپرسد كه از ميان دليل  چه بيان شد دليل آن
از ميان ده دليل ذكر شده، ماجراى نماز خواندن : گوييم ها چيست، در پاسخ او مى ين دليل آنتر ياد شده، مهم

 :ابوبكر بر مردم، و حديث

 .»بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أبي«

 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

نظريات دانشمندان اهل سنت ها را بر اساس روايات و  ترند، ولى ما يكايك اين دليل ها مهم از همه آن
 .دهيم مورد بحث و بررسى قرار مى

 نقد و بررسى دليل اول

 :فرمايد جا كه مى نخستين دليلى كه ارائه شد گفتار خداوند متعال بود، آن

 )١()وما لاَحد عنده من نِعمة تجزى*  الَّذى يؤتى مالَه يتزكّى*  وسيجنبها الاَتقَى(

بخشد تا  شود، همان كسى كه مال خود را مى دور داشته مى) آتش جهنم(به زودى باتقواترين مردم از آن «
 .»پاك شود و هيچ كس را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد او را جزا دهد

عليه ه امامت امير مؤمنان على هاى گذشته، درباره آياتى كه مربوط ب ما در بحث. اين يك آيه قرآنى است

به اين بستگى دارد كه با دليل  عليه السلامدلالت اين آيه بر امامت امير مؤمنان على : گونه يادآور شديم بود اين السلام
اى از آيات  نازل شده است، وگرنه اين آيه نيز، آيه عليه السلاممعتبر ثابت كنيم كه اين آيه در شأن و مترلت على 

 .و غير ايشان در آن برده نشده است عليه السلامت كه هيچ نامى از حضرت على قرآنى اس

 :بنا بر اين، استدلال به اين آيه بستگى به مقدماتى دارد تا بر امامت ابوبكر دلالت نمايد

                                                           

 .١٩ـ  ١٧آيات : سوره ليل) ١(
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هايى كه بر معصوم بودن امير  استدلال به اين آيه براى امامت ابوبكر منوط بر اين است كه تمام دليل الف ـ
تر  زيرا شخص معصوم در نزد خداى سبحان گرامى. اقامه شده است از اعتبار ساقط شوند عليه السلاممؤمنان على 

 .بخشد از كسى است كه مالش را در راه خدا مى

اى  بستگى دارد بر باطل كردن ادلّه آن بنا بر اين، اگر اين آيه درباره ابوبكر نازل شده باشد، استدلال به
اند، وگرنه اگر يكى از آن ادلّه ثابت شود، مقام و  اقامه كرده عليه السلام على مؤمنان صمت اميركه اماميه بر ع
تر خواهد بود و استدلال به اين آيه براى امامت ابوبكر باطل خواهد  نزد خدا بالاتر و گرامى عليه السلاممترلت على 

 .شد

اى كه بر  گاه تمام خواهد بود كه ادلّه اوند، آنتر بودن ابوبكر نزد خد استدلال به اين آيه بر گرامى ب ـ
اقامه شده است تمام نباشد، وگرنه آن ادلّه صحيح و تمام، با احاديثى كه در  عليه السلامافضليت امير مؤمنان على 

تر بودن ابوبكر وجود دارد، معارض خواهند بود و هر دو حجت خواهند  تفسير اين آيه و دلالت آن بر گرامى
البته به شرط . پس از تعارض هر دو ساقط خواهند شد و لذا اين آيه دلالتى بر امامت ابوبكر نخواهد كردبود و 
 .كه استدلال به اين دلايل صحيح باشد و احاديث مربوط به آيه حجيت داشته باشد آن

 :از مواردى كه نياز به استدلال و دليل ندارد اين است كه

و به همين دليل است . تى سجده نكرده، ولى ابوبكر بر بت سجده كرده استهرگز بر هيچ ب عليه السلامعلى 
يعنى خداوند روى او » كرم اللّه وجهه«: گويند كنند، مى را ذكر مىعليه السلام كه اهل سنت هنگامى كه نام على 

 .ر از ديگران باشدت در پيشگاه خداوند سبحان گرامى عليه السلامكند كه على  و همين اقتضا مى ؛را گرامى دارد

استدلال به اين آيه مباركه به اين بستگى دارد كه آيه قطعاً در شأن ابوبكر نازل شده باشد و حال  ج ـ
 :اند كه مفسران در تفسير آيه اختلاف نظر دارند و سه نظريه درباره آن ذكر كرده آن

 .آيه براى عموم مؤمنان است و اختصاص به يك مؤمن ندارد :نظريه يكم

آيه درباره قصه ابودحداح و مردى كه صاحب درخت خرما بود نازل شده است، كه در تفسير  :نظريه دوم
 .آمده است و هيچ ارتباطى به امامت ابوبكر ندارد در المنثور

 .آيه در شأن ابوبكر نازل شده است :نظريه سوم

است، و همين نظريه نيز بستگى دارد به گانه  بنا بر اين، امكان نزول آيه درباره ابوبكر، يكى از نظريات سه
كه سند اين روايت صحيح باشد، و اگر سند آن تمام نباشد، استدلال به اين آيه درباره ابوبكر باطل خواهد  اين
 .شد

 :سازيم حال شما را با سند اين روايت و تصريحى كه به ضعف آن شده است، آشنا مى

 :گويد پس از نقل طبرانى مى الزوائد مجمعهيثمى در اين روايت را طبرانى نقل كرده است و حافظ 
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 .)١(بن ثابت است و او از نظر نقل حديث ضعيف است در سند اين روايت، مصعب

گانه بود، به اين روايت استناد دارد و چون اين روايت ضعيف  پس نظريه سوم كه يكى از نظريات سه
 .شود رجه اعتبار ساقط مىاست آن نظريه نيز از د

 عليهم السلامبيت  هاى مفصل بيان شده است، از اهل گونه كه در كتاب از طرفى مصعب و فرزندان زبير همان
 .اند بن حنبل و ابوحاتم، مصعب را ضعيف شمرده بن معين، احمد يحيى. منحرف بودند

البته ديگر دانشمندان نيز درباره او . مصعب از نظر نقل حديث قوى نيست: گويد نسايى در مورد او مى
 .)٢(اند سخنانى گفته

اى استدلال كرد كه در تفسير آن اولاً  تر بودن و افضليت ابوبكر به آيه توان براى گرامى حال چگونه مى
يتى ضعيف استدلال كرده گويد آيه در شأن ابوبكر است به روا سه نظر مختلف وجود دارد، ثانياً نظرى كه مى

 است؟

كه ادلّه اماميه بر افضليت و  كنيم كه اقامه اين استدلال بستگى دارد به اين افزون بر اين، باز هم تكرار مى
 .و امامت آن حضرت، تمام نباشدعليه السلام برترى امير مؤمنان على 

 نقد و بررسى دليل دوم

 :فرمايد جا كه مى است آن اللّه عليه وآلهصلى ها حديثى از پيامبر خدا  دومين دليل آن
 .»بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أبي«
 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

كنند و در  هايى است كه اهل سنت براى امامت ابوبكر و عمر به آن استناد مى اين حديث از ترين دليل
ها با استناد به اين حديث اتفاق نظر ابوبكر و عمر را  آن. ايندنم هاى كلامى و اصولى به آن استدلال مى كتاب

دانند و با تكيه بر اين حديث، حجت بودن سيره و روش ابوبكر و عمر را ثابت  در هر امرى حجت مى
 .كنند مى

، ترمذى در مسندبن حنبل در  بنا بر اين، حديث از اهميت خاصى برخوردار است به خصوص كه احمد
هاى معتبر و مشهور آمده  از اين رو، اين حديث در كتاب. )٣(اند آن را نقل كرده مستدركاكم در و ح صحيح

 .كنند هاى مختلف به آن استدلال مى ها در بحث است و آن
ى اين حديث را بررسى كند و با دقّت و كنيم كه اگر پژوهشگرى منصف سندها يادآورى مى

اند كاوش  سنت را درباره حالات كسانى كه اين حديث را روايت كرده نگرى نظريات دانشمندان اهل ژرف
                                                           

 . ٥٠/  ٩: مجمع الزوائد) ١(
 .١٤٤/  ١٠: ذيب التهذيب) ٢(
 .٧٥/  ٣: ، مستدرك حاكم ٥٧٢/  ٥: ، صحيح ترمذى٣٨٥، ٣٨٢/  ٥: مسند احمد) ٣(



 NM

اين مطلب  ؛اند، افرادى ضعيف هستند نمايد ملاحظه خواهد كرد كه تمام كسانى كه اين حديث را روايت كرده
سنت نيز بسيارى از راويان اين حديث را ضعيف شمرده و با انواع  اهل آن قدر آشكار است كه بزرگان علماى

 .اند ها را بيان كرده هاى آن شناسى كاستى هاى رجال جرح و تعديل

اى از سخنان  ما براى هموار كردن اين راه، و دسترسى آسان پژوهشگران به نظريات آنان خلاصه
 .كنيم بيان مىسنت را درباره راويان اين حديث  دانشمندان اهل

 :گويد در شرح اين حديث مى )١(فيض القدير فى شرح الجامع الصغيرمناوى در كتاب 
حزم اين حديث را صحيح  بزار همانند ابن: ابوحاتم اين حديث را نپذيرفته و آن را عليل شمرده و گفته است

 .)٢(داند نمى
حزم اندلسى اين حديث را رد  بوحاتم، ابوبكر بزار و ابنسنت يعنى ا طبق اين نقل، سه تن از بزرگان اهل

 .اند كرده
از طرفى ترمذى كه اين حديث را در كتابش به ترين طريق آن نقل كرده است با صراحت راويان، آن را 

 .)٣(شمارد ضعيف مى
گونه اظهار  مراجعه كنيد خواهيد ديد كه او اين جعفر عقيلى ابى الضعفاء الكبيراز سوى ديگر اگر به كتاب 

 :نظر كرده است
 .)٤(اين حديث انكار شده است و هيچ اصل و اساسى ندارد

 .)٥(ارزش است اين حديث بى: گويد به نقل از ابوبكر نقّاش مى ميزان الاعتدالنگارنده 
كه در نقل احاديث لقب اميرالمؤمنين را در قرن چهاردهم هجرى به خود اختصاص داده است  دارقُطْنى

 .)٦(اين حديث ثابت نيست: گويد درباره اين حديث مى
نگاشته است  منهاج بيضاوىـ در شرحى كه بر كتاب  ٧٤٣درگذشته سال  علاّمه عبرى فرغانى ـ

 .)٧(جعلى است اين حديث،: گويد مى

                                                           

اند و  تر يادآور شديم كه براى آگاهى و بررسى سندهاى اين حديث ناگزيريم به منابعى كه آن را شرح و توضيح داده ما پيش) ١(
ها،  قاضى عياض و نظاير اين الشفاءشروح ، فيض القدير، المرقات: از قبيل هايى كه در شرح احاديث نگاشته شده است ـ كتاب

 .مراجعه نماييم
 . ٥٦/  ٢: فيض القدير) ٢(
 . ٥٧٢/  ٥: صحيح ترمذى) ٣(
 .٩٥/  ٤: الضعفاء الكبير) ٤(
 .١٤٢/  ١: ميزان الاعتدال) ٥(
 .٢٣٧/  ٥: لسان الميزان) ٦(
 .مخطوط: شرح المنهاج) ٧(
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گاه آن را تكذيب و باطل  كند، آن در موارد مختلفى اين حديث را نقل مى ميزان الاعتدالحافظ ذهبى در 
 .)١(سازد مى

س از نقل اين حديث نماييم كه حاكم پ كنيم، ملاحظه مى مراجعه مى تلخيص مستدركوقتى كه به 
 .)٢(ارزش است به طور جد سند اين حديث بى: گويد مى

در سند اين حديث كسانى : نويسد كند و مى اين حديث را از طريق طبرانى نقل مى مجمع الزوائدهيثمى در 
 .)٣(شناسم ها را نمى هستند كه آن
در موارد متعددى اين حديث را ذكر كرده و  لسان الميزانعسقلانى حافظ و شيخ الإسلام نيز در حجر  ابن

همچنين علماى قرن دهم هجرى همانند شيخ الإسلام هروى در . )٤(در هر بار به سقوط آن حكم كرده است
 .)٥(اين حديث، جعلى است: گويد ـ مى كه در دسترس است ـ الدر النضيد من مجموعة الحفيدكتاب 

اين حديث را آورده است و نظرهايى  أسنى المطالب فى احاديث مختلفة المراتبدرويش حوت نيز در كتاب  ابن
 .)٦(اند ذكر كرده است را كه علما درباره ضعف و بطلان اين روايت ابراز داشته

كند، وى  حزم اندلسى در استدلال به اين حديث سخن مهمى را بيان مى جالب اين است كه حافظ ابن
 :گويد مى

كردند يا از  يافتند، از خوشحالى پرواز مى اگر تدليس و يا بيان امرى را كه اگر دشمنان ما به آن دست مى
دانستيم، به طور قطع به اين روايتى كه نقل شده است احتجاج  شدند جايز مى و مبهوت مى ناراحتى ساكت

ولى اين  ؛»ـ اقتدا كنيد يعنى ابوبكر و عمر پس از من به آن دو ـ«: كرديم كه حضرتش فرموده باشد مى
 .)٧(چه صحيح نيست در امان دارد حديث صحيح نيست و خداوند ما را از احتجاج و استدلال به آن

چه گفته شد، شايسته نيست براى مباحث امامت به اين حديث استدلال شود، خواه از جانب  بنا بر آن
به چنين احاديثى كه  عليه السلامحتى اگر ما نيز بخواهيم براى امامت امير مؤمنان على  ؛سنت اماميه باشد يا از اهل
توانيم بر اهل سنت احتجاج كرده و  دانند، استدلال كنيم هرگز نمى رد كرده و باطل مى عموم دانشمندان آن را

 .توان به چنين حديثى استدلال كرد براى اثبات امامت دليل بياوريم و در هيچ مورد نمى

                                                           

 . ٦١٠/  ٤٣و  ١٤١، ١٠٥/  ١: ميزان الاعتدال) ١(
 .٧٥/  ٣: تلخيص المستدرك) ٢(
 . ٥٣/  ٩: مجمع الزوائد) ٣(
 .٢٣٧/  ٥و  ٢٧٢، ١٨٨/  ١: لسان الميزان) ٤(
 .٩٧: الدرر النضيد من مجموعة الحفيد) ٥(
 .٤٨: اسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب) ٦(
 .  ٨٨/  ٤: فصلى در ملل و نحل) ٧(
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دانند كه اين حديث از درجه اعتبار ساقط است و ارزشى ندارد اما وقتى آن  برخى از اهل سنت اگر چه مى
بينند از روى ناچارى و به دروغ، آن را به شيخين و  را از لحاظ دلالت و معنا براى اثبات امامت ابوبكر مفيد مى

 .دهند بخارى نسبت مى صحيحمسلم و  صحيحيا به دو كتاب 

 صحيحاين حديث را به كتاب  شرح الفقه الاكبر الى صحيحى البخارى والمسلمبه عنوان نمونه قارى در كتاب 
ها  كه اين حديث در آن دو كتاب موجود نيست، و اگر چه آن دهد با اين بخارى نسبت مى صحيحم و مسل

ها  هاى آن كه روزى مردم به كتاب اند كه اين حديث باطل است ولى اين گروه غافلند از اين اعتراف كرده
 .كنند و مطالب آن را تحقيق و بررسى خواهند كرد مراجعه مى

به مردم امر كند كه به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد با  صلى اللّه عليه وآلهاست كه رسول خدا  از طرفى چگونه ممكن
 .كه آن دو نفر در بسيارى از موارد با هم اختلاف نظر داشتند اين

 به راستى مسلمانان بايد به چه كسى اقتدا كنند؟

 صلى اللّه عليه وآلهكه صحابه پيامبر  كنيد با آنكند كه به آن دو اقتدا  امر مى صلى اللّه عليه وآلهچگونه رسول خدا 
 كردند؟ ها مخالفت مى ها و عملكردهاى ابوبكر و عمر با آن در بسيارى از گفته

 اند فاسق هستند؟ توانيم بگوييم همه كسانى كه با ابوبكر و عمر مخالفت كرده آيا مى

 نقد و بررسى دليل سوم

آفتاب بعد از پيامبران و «: الدرداء فرمود به ابى للّه عليه وآلهصلى اسومين دليل حديثى است كه رسول خدا 
 .»رسولان بر هيچ مردى تر از ابوبكر طلوع و غروب نكرده است

با سندى روايت كرده است كه اوسط طبرانى آن را در . سنت به شدت ضعيف است اين حديث نزد اهل
 .يحيى تيمى است و او مردى دروغگوستبن  در سند حديث، اسماعيل: گويد هيثمى درباره آن مى

يكى از راويان : گويد با سند ديگرى از طبرانى روايت كرده و مى مجمع الزوائدهيثمى همين حديث را در 
 .)١(گر است بن الوليد است و او مردى ضعيف و حيله اين حديث بقية

 .ل اعتبار و ارزشى ندارداز اين رو، اين حديث در نزد علماى علم رجا

 نقد و بررسى دليل چهارم

: است كه فرمود صلى اللّه عليه وآلهاكرم  هاى اهل سنت بر برترى ابوبكر سخن پيامبر يكى ديگر از دليل
 .»ابوبكر و عمر آقاى پيرمردان اهل شت هستند«

                                                           

 .٤٤/  ٩: مجمع الزوائد) ١(
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يثمى اين حديث را از آن دو در گاه كه ه اند، و آن سعيد روايت كرده اين حديث را بزار و طبرانى از ابى
بن عابس است كه او در نقل حديث  يكى از راويان اين حديث، على: گويد كند، مى روايت مى مجمع الزوائد
 .ضعيف است

بن عمر نقل كرده و درباره يكى از راويان آن به نام  هيثمى در مورد ديگر اين حديث را از بزاز از عبيداللّه
 .)١(شود به قول او عمل نمى: دگوي عبدالرحمان ملك مى

 .ناگفته نماند كه براى اين حديث غير از اين دو سند، سند ديگرى نزد هيثمى وجود ندارد

 نقد و بررسى دليل پنجم

در اجتماعى «: اند كه حضرتش فرموده است اهل سنت به عنوان پنجمين دليل به اين حديث استدلال كرده
 .»هاست سزاوار نيست غير از او كسى بر ديگران مقدم شود وبكر در ميان آنكه اب

جوزى اين حديث را در كتاب  در رد اين دليل ره خوبى كه نصيب ما شده اين است كه حافظ ابن
 .)٢(جعل شده است صلى اللّه عليه وآلهاين حديث از رسول خدا : آورده و بعد چنين گفته است الموضوعات
تيميه و امثال او معتبر است، بايستى اين گفتار او نيز  جوزى براى كسانى مثل ابن جا كه فتواهاى ابن از آن

 .درباره اين حديث حجت و معتبر باشد

 نقد و بررسى دليل ششم

 :اين دليل به دو جهت، مهم است. ششمين دليل اهل سنت نماز ابوبكر است

بخارى به سندهاى مختلف آمده است و در مسندها،  صحيحمسلم و  صحيحنماز ابوبكر در  روايت: اول
 .هاى معتبر و مشهور آنان ذكر شده است ها و بيشتر كتاب سنن

در حال بيمارى خويش و در صلى اللّه عليه وآله خدا  حال اگر رسول. ترين عبادات است نماز بافضيلت: دوم
خواست  بوبكر را براى اقامه نماز جماعت بفرستد، دليلى است كه آن حضرت مىهاى زندگيشان ا واپسين لحظه

 .او را به عنوان نامزد خلافت پس از خود معرفى كند

هايى  از ترين دليلصلى اللّه عليه وآله خدا  بنا بر اين حديث مورد نظر درباره نماز ابوبكر در جايگاه رسول
سنت مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه  هاى اهل و اگر شما به كتاب. كرد توان بر امامت ابوبكر اقامه است كه مى

ترين دليلى كه براى امامت ابوبكر استدلال  ها براى اين حديث اهميت بسيارى قائل هستند و نخستين و محكم آن
 .كنند، همين حديث نماز ابوبكر است مى

                                                           

 . ٥٣/  ٩: مجمع الزوائد) ١(
 .٣١٨/  ١: لموضوعاتكتاب ا) ٢(
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اند، نخستين راوى آن  روايت كردهه عليه وآله صلى اللّاى از اصحاب رسول خدا  ها اين حديث را از عده آن
اند، تأمل كنيد خواهيد ديد كه اين حديث را از  عايشه دختر ابوبكر است ولى اگر شما در سندهايى كه آورده

 .اند و او واسطه نقل اين روايت است اند، يا خبر را از عايشه شنيده اشخاصى مجهول و ناشناس روايت كرده

گردد و او نيز در نقل اين روايت به دو سبب مورد اتهام  ندهاى اين روايت به عايشه برمىبنا بر اين تمام س
 :است

 .عليه السلامـ مخالفت او با على  ١

 .كه او دختر ابوبكر است ـ اين ٢

، اگر به خصوصيات اين واقعه و شواهدى كه در متن روايت عليه السلامپوشى از مخالفت او با على  با چشم
رد، و همچنين شواهدى كه مربوط به اين قضيه است با دقّت بنگريم، به خوبى خواهيم ديد كه فرستادن وجود دا

نبوده، بلكه عايشه از طرف خود پدرش را براى نماز فرستاده صلى اللّه عليه وآله ابوبكر براى نماز، از طرف رسول خدا 
 .است

 صلى اللّه عليه وآلهخدا  ـ فرمان رسول م اين قضيه داردكه تأثير به سزايى در فه ترين شاهد بر اين امر ـ مهم
تا لحظه پايانى زندگى خويش  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر اكرم . براى خروج اصحابش از مدينه به همراه اسامه است

 .ها با سپاه اسامه از مدينه بيرون بروند اصرار داشتند كه آن

بر فرستادن اسامه تا لحظه آخر زندگانيشان هيچ اختلافى نيست و  وآله صلى اللّه عليهدر مورد تأكيد پيامبر اكرم 
هاى اهل سنت بيان شده  هاى ما و كتاب كسى در اين مورد مخالفت نكرده است و اين موضوع در كتاب

 .است

در  بر شركت بزرگان اصحاب مثل ابوبكر و عمر در لشكر صلى اللّه عليه وآلهاز طرفى درباره تأكيد پيامبر خدا 
حال چگونه رسول . اند ثابت است هاى معتبرى كه اين روايت را نقل كرده اسامه نيز اختلافى نيست و در كتاب

كند كه در لشكر اسامه حاضر شود و از مدينه بيرون  تا پايان عمر شريفش به ابوبكر امر مى صلى اللّه عليه وآلهخدا 
 ودش نماز بخواند؟دهد در مكان خ برود و از طرف ديگر به او دستور مى

اند كه وجود ابوبكر را در لشكر اسامه انكار كنند و  تيميه ناگزير شده به همين جهت افرادى مثل ابن
دانند كه وجود ابوبكر در لشكر اسامه به معناى دروغ بودن خبر  بگويند كه چنين امرى دروغ است، چون مى

 .فرستادن او براى نماز جماعت است

هاى آنان بر امامت اوست، براى همين ناچارند  ترين دليل مسئله نماز ابوبكر از مهمجايى كه  ولى از آن
 .كه وجود ابوبكر در لشكر اسامه انكارناپذير است بودن او را در لشكر اسامه انكار كنند و حال آن

 :كنيم اكنون به عنوان نمونه فقط يك عبارت را در اين مورد نقل مى
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روايت حضور ابوبكر در لشكر : گويد مىفتح البارى بشرح البخارى اب حجر عسقلانى در كت حافظ ابن
 .)١(اند عساكر و ديگران نقل كرده جوزى، ابن اسحاق، ابن سعد، ابن اسامه را واقدى، ابن

برد  خود به سر مى از دنيا رفتند اسامه در بيرون مدينه در لشكرگاه صلى اللّه عليه وآلهپس زمانى كه رسول خدا 
من امير ابوبكر هستم چگونه با او : گاه كه ابوبكر بر اوضاع مسلّط شد، اسامه با او بيعت نكرد و گفت و آن

 .بر همين اساس ابوبكر از اسامه اجازه گرفت كه عمر در مدينه بماند تا در تدبير اُمور به او كمك كند. بيعت كنم

. كه خبر فرستادن ابوبكر براى نماز دروغ و خلاف واقع استشواهد داخلى و خارجى گوياى اين است 
اعتقاد داشتند عليهم السلام بيت  همچنين اهل عليه السلامافزاييم كه على  كنيم، بلكه مى ولى ما به همين مقدار بسنده نمى

 .اده استنيست، بلكه عايشه او را فرستصلى اللّه عليه وآله خدا  كه آمدن ابوبكر براى نماز به امر رسول

گوييد  از استادم درباره اين واقعه سؤال كردم كه آيا شما مى: گويد الحديد معتزلى در اين مورد مى ابى ابن
 او را تعيين نكرده است؟ صلى اللّه عليه وآلهخدا  كه عايشه پدرش را براى نماز معين كرده و رسول

و تكليف او غير از تكليف من است چرا گويم ولى على اعتقادش چنين بود  من چنين سخنى را نمى: گفت
 .جا حاضر بود، ولى من حضور نداشتم كه او در آن

 :گوييم كنيم بلكه مى ما در اين بررسى به همين مقدار نيز بسنده نمى

تواند  بوده است، باز هم نمىصلى اللّه عليه وآله خدا  اگر بپذيريم كسى كه به ابوبكر چنين دستور داده رسول
در طول عمر شريفش به بسيارى از اصحاب خود امر  صلى اللّه عليه وآله خدا ن مدعا باشد، چرا كه رسولدليلى بر اي

كرد كه در مسجد و محل عبادت ايشان با مردم نماز بخوانند و هيچ كس با نماز خواندن آن صحابى در محراب  مى
 .ادعاى امامت او را نكرده استصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول

با نمازهاى  صلى اللّه عليه وآلهترين لحظات زندگانى پيامبر اكرم  كسى بگويد كه خواندن نماز در پايانى شايد
اند كه اين نماز با اين  اند و گفته سنت نيز بين اين نمازها چنين فرقى را قائل شده كند، البته اهل ديگر فرق مى

ى اعلام به منصوب بودن ابوبكر براى امامت خصوصيت كه در پايان عمر شريف آن حضرت بوده است، نوع
 .باشد بعد از ايشان مى

 :گوييم كنيم و مى جويان بازگو مى در پاسخ اين مطلب، واقع قضيه را براى حق

به نماز امر كرده است، ما روايات زيادى داريم كه پيامبر اكرم  صلى اللّه عليه وآلهاگر چنين باشد كه رسول خدا 
هاى ايشان را گرفته بودند و  خود با آن حال بيمارى از مترل خارج شد و در حالى كه زير بغل لهصلى اللّه عليه وآ

 .شد، به محراب آمد و ابوبكر را كنار زد و خود با مردم نماز خواند پاهاى مباركش روى زمين كشيده مى

خواند و  نماز مى يه وآلهصلى اللّه عل ابوبكر مدتى بود كه در مكان پيامبر: گويند اهل سنت در پاسخ مى
 .فقط يك مرتبه او را كنار زد و خود نماز خواند صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

                                                           

 .١٢٤/  ٨: فتح البارى) ١(
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 :گوييم دهيم و مى ما اين موضوع را از دو جهت پاسخ مى

قرار گرفت و آن هم در نماز صبح روز صلى اللّه عليه وآله ـ ابوبكر فقط يك مرتبه در محراب پيامبر اكرم  ١
 .پس همين يك نماز بيشتر نبوده است. وددوشنبه ب

خوانده باشد اين عمل  صلى اللّه عليه وآله اكرم كه ابوبكر نمازهاى زيادى در مكان پيامبر ـ بر فرض اين ٢
در آخرين روز عمرش و بيرون آمدنش با چنين حالى كه پاهاى مباركش روى زمين صلى اللّه عليه وآله خدا  رسول

مى است كه اگر در گذشته او را به امامت نصب كرده بود و اين امر صحت داشت شد، دليل محك كشيده مى
 .اكنون او را عزل و بركنار كرده است

صلى اللّه عليه خدا  چنين دستورى داده است، پس رسول صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين اگر بپذيريم كه رسول خدا 

از استدلال خواهند كرد و آن را دليل محكمى براى خلافت و ها بعد از وفاتش به همين نم دانست كه آن مى وآله
هاى مردم پاك  امامت ابوبكر خواهند دانست، لذا در حال بيمارى از خانه بيرون آمد تا اين توهم را از ذهن

 .سازد

ندار به پ از بستر بيمارى و كنار زدن ابوبكر، در همه رواياتى كه ـ صلى اللّه عليه وآلهخدا  مطلب خروج رسول
 .براى نماز رفته است وجود داردصلى اللّه عليه وآله خدا  ـ ابوبكر به امر رسول ها آن

 هاى قابل توجه در اين روايات نكته

 :نماييم هاى قابل توجهى وجود دارد كه اينك بيان مى در بررسى اين روايات نكته

صلى اللّه عليه خدا  ها رسول ق بيان آنآن سان كه گفته شد راوى همه اين روايات عايشه است، طب :نكته اول

حضرتش . شد در حالى از مترل بيرون آمد كه به دو تن تكيه كرده بود و پاهاى مباركش به زمين كشيده مى وآله
 .با اين حال وارد مسجد شد و ابوبكر را از محراب كنار زد و خود با مردم نماز خواند

حال بيمارى دليل محكمى است كه اگر در گذشته مقامى به با  صلى اللّه عليه وآلهخارج شدن رسول خدا 
 .ابوبكر داده بود، اينك او را از آن مقام بركنار نموده است

ها به مسجد  به كمك آنصلى اللّه عليه وآله در اين روايات عايشه نام يكى از آن دو نفرى كه پيامبر اكرم 
 .رده استآمدند، ذكر كرده است و از نفر دوم نامى به ميان نياو

بوده و همين انكار نشانگر اين است كه عايشه از بردن نام على  عليه السلامبديهى است كه نفر دوم همان على 
 .هاى او ناراحت بوده است و بيان فضيلت

 .نه: آيا عايشه نام نفر دوم را براى تو ذكر كرد؟ گفت: عباس به راوى گفت ابن

 .يشه دوست ندارد على را به خير و خوبى ياد كندآن شخص على بود، ولى عا: عباس گفت ابن
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در شرايط بيمارى  صلى اللّه عليه وآلهخدا  وقتى برخى اهل سنت متوجه شدند كه خارج شدن رسول :نكته دوم
و كسالت، و كنار زدن ابوبكر و نماز خواندن آن حضرت با مردم، اساس استدلال به امامت ابوبكر را مخدوش 

ابوبكر را كنار نزد، بلكه آن حضرت با چنين صلى اللّه عليه وآله ا جعل كردند كه پيامبر اكرم خواهد كرد، حديثى ر
 .حالى وارد مسجد شد و پشت سر ابوبكر به نماز ايستاد

رسول خدا : آنان با اين حديث ساختگى قضيه خلافت ابوبكر را ثابت و تقويت كردند، به عبارت ديگر
ه كه با زبان، ابوبكر را به نماز خواندن امر كرد، در مقام عمل نيز او را به عنوان امام بعد همان گون صلى اللّه عليه وآله

 .از خود نصب نمود، زيرا با آن حالت بيمارى به مسجد آمد و پشت سر ابوبكر نماز خواند

 ه وآلهصلى اللّه عليخدا  تواند در امامت ابوبكر و خلافت او بعد از رسول حال با اين حديث چه كسى مى
به او اقتدا كرده است؟ آيا اين كافى نيست كه دليل محكمى بر امامت  صلى اللّه عليه وآلهمناقشه كند كه پيامبر اكرم 

 ابوبكر باشد؟

در آخرين  صلى اللّه عليه وآلهتوانند بگويند كه پيامبر اكرم  آرى، آنان با جعل احاديث دروغين و ساختگى مى
بخارى وجود ندارد و  صحيحمسلم و  صحيحاست، ولى اين بخش از حديث در  نمازش به ابوبكر اقتدا كرده

يا خود  ابوبكر را كنار زد ـصلى اللّه عليه وآله خدا  چه كه در اين دو كتاب آمده است اين است كه رسول آن
 .دبا مردم نماز خوان صلى اللّه عليه وآلهـ و شخص پيامبر گرامى  ابوبكر كنار رفت و پشت سر ايستاد

وجود دارد و به طور قطع دروغ است و بسيارى از بزرگان و حافظان  مسند احمداين حديث ساختگى در 
جوزى در بطلان  الفرج ابن ها همچون حافظ ابى اند، تا جايى كه برخى از آن سنت نيز آن را تكذيب كرده اهل

 .)١(اند نوشته به ابوبكر كتاب مستقلى صلى اللّه عليه وآلهحديث اقتدا كردن پيامبر 

به يكى از افراد امتش اقتدا كند و او امام بر پيامبر  صلى اللّه عليه وآلهپذيرد كه پيامبر اكرم  به راستى آيا عقل مى
 .پذيرد بديهى است كه عقل هرگز اين مطلب را نمى! باشد؟ صلى اللّه عليه وآله

راى نماز از مترل خارج شد و ابوبكر را كنار زد و كه ب بعد از اين صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا  :نكته سوم
اى براى مردم  خود با مردم نماز خواند به اين مقدار اكتفا نكرد بلكه بعد از نماز بر فراز منبر قرار گرفت و خطبه

كنند و  ها پيروى را معرفى كرد و به مردم امر نمود كه از آنعليهم السلام بيت  ايراد نمود و در اين خطبه قرآن و اهل
 .در كارهاى خود به آنان اقتدا نمايند

                                                           

اى نگاشته و آن را به نام   در رد معاصر خود حافظ عبدالمغيث حنبلى رساله) ٥٩٧درگذشته سال (جوزى حنبلى   حافظ ابوالفرج ابن) ١(
سال پيش توسط نگارنده تحقيق و براى  ٢٠اين كتاب در حدود . نام اده است» آفة اصحاب الحديث في الرد على عبدالمغيث«

 .پ و منتشر شدنخستين بار چا
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براى نماز و كنار زدن ابوبكر از محراب نماز براى اين بود كه در  صلى اللّه عليه وآلهخدا  بنا بر اين آمدن رسول
بيت خود به مردم وصيت كند و مجدداً امام بعد  اين لحظات پايانى عمر خويش نيز با ايراد سخنرانى در مورد اهل

 .ود را معرفى نمايداز خ

حضرتش پس از پايان خطبه به همه مسلمانان امر فرمود كه همراه اسامه از مدينه بيرون روند و تأكيد زيادى 
 .داشت كه مردم به لشكر اسامه بپيوندند و در اين امر شتاب كنند

م شدنابوبكر براى نماز  به راستى پس از اين دلايلى كه گفته شد باز هم راهى براى استدلال به حديث مقد
 .ماند باقى مى

 نقد و بررسى دليل هفتم

 .»ترين امت من ابوبكر و عمر هستند«: است كه صلى اللّه عليه وآلهها فرمايش رسول خدا  هفتمين دليل آن

اند، ولى اين حديث چنين  اين حديث را با همين عبارت قاضى ايجى و شارح آن و ديگران روايت كرده
متن كامل . اند تا بتوانند استدلالشان را تمام كنند ها دنباله آن را ذكر نكرده اى دارد، ولى آن امهنيست، بلكه اد
 :گونه است حديث اين

 من خير الناس بعدك؟! يا رسول اللّه: عن عائشة قلت«

 .ابوبكر: قال

 ثمّ من؟: قلت

 .»عمر: قال

 بعد از شما ترين مردم چه كسى است؟! خدا  رسول اى: گفتم صلى اللّه عليه وآلهبه رسول خدا : گويد عايشه مى«

 .ابوبكر: فرمود

 پس از او چه كسى ترين اُمت شماست؟: گفتم

 .»عمر: فرمود

سلام اند، ولى در آن مجلس حضرت زهرا  اين همان بخش از حديث است كه اهل سنت به آن استدلال كرده

چرا درباره على چيزى ! خدا اى رسول: سؤال كرد نيز حضور داشت و ايشان از پدر بزرگوارش اللّه عليها
 نفرموديد؟

 :فرمود صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

 .»علي نفسي، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً؟! يا فاطمة«

 .»اى كه درباره خودش سخنى بگويد على به مترله جان من است، تو چه كسى را ديده! اى فاطمه«
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كنند و  كه نام ابوبكر و عمر آمده است، استدلال مى ن حديث به خاطر اينپس اهل سنت به بخش اول اي
دانستند كه روزى كسى به  دانند، ولى دنباله حديث را ساقط كرده و گويا نمى ها مى آن را دليل بر امامت آن

 .اين حديث نگاه خواهد كرد و تمام روايت را خواهد ديد و به منابع آن دسترسى خواهد يافت

توانيد به كتاب  اين سخنان، اين حديث از جهت سند ضعيف است، براى آگاهى از اين موضوع مىبا همه 
 .مراجعه كنيد )١(تتريه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة

 نقد و بررسى دليل هشتم

 :است كه فرمود صلى اللّه عليه وآلهديثى از رسول خدا ها ح دليل هشتم آن
 .»لو كنت متخذاً خليلاً دون ربي لاتخذت ابابكر«

 .»دادم كردم، البته ابوبكر را دوست خود قرار مى اگر من غير از پروردگارم كسى را به عنوان دوست انتخاب مى«

صلى اللّه ره ابوبكر آمده است و پيامبر اكرم در جواب اين حديث كافى است بگوييم كه اگر اين حديث دربا

سنت روايت  او را دوست خود قرار داده است، پس درباره حديث عثمان چه بگوييم كه خود اهل عليه وآله
در حق عثمان نيز چنين فرموده است، و او را به عنوان دوست خود صلى اللّه عليه وآله خدا  اند كه رسول كرده

، »اگر«: فرمايد مىصلى اللّه عليه وآله در حديث مربوط به ابوبكر آمده است كه پيامبر اكرم  برگزيده است، در واقع
 :او را دوست خود قرار داده است و متن آن چنين استصلى اللّه عليه وآله ولى در حق عثمان آمده است كه پيامبر 

 .»بن عفّان انّ لكلّ نبي خليلاً من اُمته وإنّ خليلي عثمان«

 .»بن عفّان است داد و همانا دوست من عثمان يامبرى از ميان امتش يك نفر را به عنوان دوست خود قرار مىهر پ«

 .شود بنا بر اين طبق اين حديث، عثمان برتر از ابوبكر مى
سنت عثمان از ابوبكر و عمر برتر است،  آرى، اعتقاد نگارنده نيز بر اين است كه بر اساس مدارك اهل

اند كه گوياى اين مطلب است از جمله همين  هاى خودشان احاديثى در مناقب عثمان آورده چون در كتاب
 .)٢(اساس هستند ـ باطل و بى مثل حديثى كه گذشت حديثى كه بيان شد، ولى تمام اين احاديث ـ

 نقد و بررسى دليل نُهم

درباره ابوبكر است كه فرمود صلى اللّه عليه وآلهخدا  ها سخنان رسول همين دليل آنن: 

 .»واسانى بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف و.  . . بكر كذّبني الناس وصدقني وآمن بي و وأين مثل ابى«

و به من ايمان آورد كردند او مرا تصديق كرد  شود در زمانى كه مردم مرا تكذيب مى  كجا همانند ابوبكر پيدا مى«

 .»جنگيد و با جان و مالش مرا يارى كرد و در ساعت تنهايى و ترس در جبهه جنگ در كنار من مى.  . . و
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 )٢(ريعهتتريه الشعراق نويسنده كتاب  و حافظ ابن )١(اللاّلى المصنوعه بالأحاديث الموضوعهسيوطى در كتاب 
 .اند هاى ساختگى و دروغين شمرده در كتابشان اين حديث را از حديث

 صلى اللّه عليه وآلهاين حديث از جهت دلالت هم گوياى اين مطلب است كه ابوبكر از اموالش به رسول خدا 
به مال  صلى اللّه عليه وآلهخدا  داد و رسول مى عليه وآله صلى اللّهبخشيد و از اموال شخصى خود به پيامبر اكرم  مى

 .ابوبكر و بخشش او نيازمند بود

اى كه ساختگى بودن آن به حدى است كه  گونه بديهى است كه اين هم از قضاياى دروغين است به
صلى اللّه عليه وآله خدا  و رسول )٣(تيميه را وادار كرده است كه به دروغ بودن آن تصريح كند افرادى همانند ابن

 .نيازى به اموال ابوبكر نداشت

شوند به رسول  جا كه حاضر مى تراشند تا آن كنندگان احاديث اين چنين فضايل و مناقب مى آرى، جعل
 .اهانت كنندصلى اللّه عليه وآله خدا 

 .دلالت ثابت شدچه بيان شد، دروغ بودن اين حديث از نظر سند و  بنا بر آن

 نقد و بررسى دليل دهم

در آن روايت . اند در فضيلت ابوبكر و عمر نقل كرده عليه السلامها روايتى است كه از على  دليل دهم آن
 :آمده است

 .»خير الناس بعد النبيين ابوبكر ثمّ عمر ثمّ اللّه أعلم«

 .»تر است بعد از آن دو، خداوند آگاهبعد از پيامبران ترين مردم ابوبكر و پس از او عمر هستند و «

هاى ديگرى هم درباره ابوبكر  ها اين روايت را به متن اين روايت تنها به اين متن نقل نشده است، بلكه آن
 .اند و عمر نقل كرده

 :دهيم ما به اين روايت دو گونه پاسخ مى

من بر شما ولايت پيدا كردم، : گفت كرد كه ترين مردم نيست آيا او نمى ـ ابوبكر خود اعتراف مى ١
 :گفت يا چنين نمى )٤(ولى تر از شما نيستم؟

 .»أقيلوني فلست بخيركم«

 .»در امر خلافت از من صرف نظر كنيد، چون من ترين شما نيستم«
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 .)١(اين روايت نيز در منابع بسيارى نقل شده است

الفصل فى حزم در كتاب  ، ابنسلام اللّه عليه، در شرح حال امير مؤمنان على الإستيعابـ نويسنده كتاب  ٢
صلى اللّه خدا  گروه بسيارى از اصحاب رسول: اند سنت گفته و افراد ديگرى از بزرگان حافظان اهل الملل والنحل

 .)٢(دادند ى را بر ابوبكر فضيلت و برترى مىعلعليه وآله 

كند كه ابوبكر و عمر از او برتر هستند پس چگونه  اعتراف مى عليه السلامپس اگر خود امير مؤمنان على 
 دادند؟ اصحاب، على را بر آن دو برترى مى

ابوذر، سلمان،  ؛برتر استعليه السلام على : گفتند اند كه مى سانى را ذكر كردهآرى، آنان نام برخى از ك
(!!) كند كه ابوبكر و عمر از او برترند اعتراف مىعليه السلام با اين حال على . از آن گروهند.  . . مقداد، عمار و

 .شده استنسبت داده  عليه السلامها رواياتى هستند كه به دروغ بر امير مؤمنان على  اين

هاى اهل سنت دليلى كه از طعنه و اشكال خالى باشد و هيچ شبهه و ايرادى  بنا بر اين، ما از ميان استدلال
ـ  ها و بر اساس سخنان دانشمندانشان طبق منابع آن اند ـ هايى كه آورده همه دليل. در آن نباشد، پيدا نكرديم

 .و كامل نيست يا از جهت سند ضعف دارد و يا از جهت دلالت، تمام

هاى ساختگى و جعلى است كه به اعتراف خودشان اساس و بنيانى  از اين رو، اين احاديث از حديث
 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«: گويد ندارند، به ويژه حديثى كه مى

ر در حال حيات نماز ابوبك: گويند ها، قضيه نماز ابوبكر است كه مى ترين دليل آن كه مهم كوتاه سخن اين
صلى اللّه عليه ولى بر اساس مطالبى كه گفته شد رسول خدا  ؛كند بر امامت او دلالت مى صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

صحت اين مطلب در صورتى قابل استناد است كه خبر . او را از محراب كنار زد و خودش با مردم نماز خواندوآله 
 .باشد فرستادن ابوبكر براى نماز نيز صحيح

كه در امامت آن  كه درباره امامت ابوبكر و عمر بايد از ناحيه ديگرى نيز بحث شود و آن اين افزون بر اين
هاى  ها بسيارند و در كتاب اين جريان. شود ها بر مسلمانان مى هايى وجود دارد كه مانع امامت آن دو جريان

 .ين روايات شويماند، ولى روش ما چنين نيست كه متعرض ا بسيارى ذكر شده
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 نقد و بررسى دليل اجماع بر خلافت ابوبكر

تنها دليل اهل سنت بر خلافت ابوبكر كه در اين كتاب تا كنون از ترازوى نقد و بررسى ايمن مانده است 
 .اجماع يعنى اتفاق اصحاب بر خلافت ابوبكر است

چگونگى اين دليل نيز به خوبى آگاهند، كه اجماع بر خلافت ابوبكر چگونه  جو از پژوهان حق دانش
هايى كشيده  اتفاقى بوده است، و مناسب نيست كه در اين بحث وارد شويم، چون به ناچار به بيان جريان

رسى و كند به بر ولى به مقدارى كه اين نوشتار اقتضا مى. ها را ندارد شود كه اين نوشتار گنجايش بيان آن مى
 :كنيم پردازيم، و با اين پرسش آغاز مى نقد آن مى

 كنند؟ ها چه اجماع و اتفاقى را بر امامت ابوبكر ادعا مى به راستى آن

جا جمع شدند و با ابوبكر به عنوان خليفه  قضايايى در سقيفه رخ داد كه گروهى در آن: گويند اينان مى
 .)١(بيعت كردند و او را روى كار آوردند
 :گويد از بزرگان علم كلام كافى است كه مى شرح المقاصددرباره اين دليل، سخن صاحب 

چرا كه  كنيم گوييم بر امامت ابوبكر اجماع و اتفاق داريم، ادعاى اجماع حقيقى و واقعى نمى ما وقتى كه مى
و چنين نيست كه همه مردم راضى به امامت ابوبكر . اى اتفاق داشتند مدعى هستيم بر خلاف ابوبكر هم عده

بودند، بلكه امامت او در حقيقت بعد از اختلاف بين مهاجرين و انصار و القاى كشمكش بين انصار اوس و 
 .و اشاره به اين مطلب كافى است. )٢(خزرج، و تنها با بيعت عمر در سقيفه آغاز شد

هايشان  دانند گروه زيادى با خلافت ابوبكر موافق نبودند در مراجعه به كتاب كه مى ولى اهل سنت با اين
در مورد  هصلى اللّه عليه وآلخدا  تر است كه از سخن گفتن در چنين امورى پرهيز كنيم، چرا كه رسول: گويند مى

گونه امور  مسائلى كه بين اصحاب رخ خواهد داد به سكوت امر فرموده است لذا نيازى به مطرح كردن اين
 .نيست
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نقل كنيم تا ببينيد كه چگونه  المقاصد شرحجا مناسب است كه متن كلام سعد تفتازانى را در كتاب  در اين
 .اند اند و به كجا پناه برده به اضطراب افتاده

 :گويد تازانى چنين مىسعد تف

شود  تمامى دانشمندان مسلمان بر امامت ابوبكر اتفاق نظر دارند و با گمان نيكو به آنان، چنين استفاده مى
ها بر امامت ابوبكر اتفاق نظر  كردند، هرگز همه آن هاى روشن معرفت پيدا نمى كه اگر به اين امر با دليل

 .)١(نداشتند

 :گوييم ما در پاسخ او چنين مى

از  صلى اللّه عليه وآلهخدا  اگر در امامت ابوبكر چنين بگوييم ناچار بايد به خاطر گمان نيكو به اصحاب رسول
ايشان تقليد كنيم و اگر بحث تقليد به ميان آيد، ديگر چه نيازى است كه خود را به زحمت انداخته و با بررسى 

در اين امر : گوييم گو قرار دهيم، بلكه از همان ابتدا مى و مسئله را مورد بحث و گفت آيات قرآن و روايات اين
ها چنين كردند ما هم به پيروى از آنان راه ايشان را  كنيم، و آن تقليد مى صلى اللّه عليه وآلهخدا  از اصحاب رسول

 .دهيم ادامه مى

 :گويد تفتازانى در ادامه مى

ها خوددارى گردد و بايد  حفظ شود و از طعن و تنقيص آن صلى اللّه عليه وآلها بايد احترام اصحاب رسول خد
ها را به غير ظاهر تأويل نمود و  كند توجيه كرد، و آن اى نقصى را براى آنان ثابت مى هايى كه به گونه حديث

 .)٢(شود توجيه كنيم آن حديث را در ويژه مواردى كه به مهاجران و انصار مربوط مى

 سخن تفتازانى درباره دلايل اماميه

گويند كه بعد از  ها مى آن: گويد كند و مى سعد تفتازانى در كتاب خود سخن اماميه را نقل مى
امامى جز على نيست، زيرا امام داراى شرايطى از قبيل معصوم بودن از گناه، سفارش  صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول
و برتر بودن نسبت به همگان است، و در هيچ كدام از اصحاب چنين شرايطى ديده  ى اللّه عليه وآلهصلخدا  رسول

 .نشده است

وى پس از نقل اين گفتار، به بزرگ اماميه شيخ محقق خواجه نصيرالدين طوسى و دانشمندان ديگر اماميه 
كنيم تا  رت او را نقل مىاكنون عين عبا. كند ادبى و جسارت مى ها بى هجوم برده و به ساحت آن
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ها آگاه شوند، و سپس اين كلام را با سخنان علماى شيعه  جويان از ميزان فهم و درك و ادب آن حقيقت
 .مقايسه كنند

 :گويد سعد تفتازانى چنين مى

احتجت الشيعة بوجوه لهم في إثبات إمامة علي بعد النبي من العقل والنقل، والقدح فيما عداه من أصحاب «

ويدعون في كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب التواتر، بناء على شهرته فيما بينهم، . اللّه الّذين قاموا بالأمر لرسو

 .وكثرة دورانه على ألسنتهم، وجريانه في أنديتهم، وموافقته لطباعهم، ومقارعته لأسماعهم

ات من الرواة والمحدثين، ولم يحتج البعض على يتأملون كيف خفي على الكبار من الأنصار والمهاجرين، والثق ولا

 .البعض، ولم يبرموا عليه الإبرام والنقض

ولم يظهر إلاّ بعد انقضاء دور الإمامة وطول العهد بأمر الرسالة، وظهور التعصبات الباردة، والتعسفات الفاسدة، 

عجائب أنّ بعض المتأخرين من المتشغبين، الّذين لم وإفضاء أمر الدين إلى علماء السوء، والملك إلى أُمراء الجور، ومن ال

رووا حديثاً في أمر الدين، ملؤوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصحابة  يروا أحداً من المحدثين ولا

 الدين الطوسي، كيف نصر الأباطيل وقرر المنسوب إلى الحكيم نصير التجريدالأخيار، وإن شئت فانظر في كتاب 

 .)١(». . . الأكاذيب

هاى عقلى و روايى به چند وجه اقامه دليل كرده است و به تمام كسانى كه بعد از  شيعه در اثبات امامت على با دليل

يادى هاى ز ها و نقص امر اُمت را به دست گرفتند طعنه وارد كرده و درباره آنان عيب صلى اللّه عليه وآله خدا رسول

 .كنند هايى كه در اين زمينه وارد شده ادعاى تواتر مى اند، حتى در بسيارى از حديث  گرفته

هايشان بوده و با  ها اين روايات بر سر زبان ها شهرت پيدا كرده و در همه زمان  چرا كه اين احاديث در ميان آن

كردند كه  شنيدند، ولى هرگز فكر نمى را مىها و ايرادها  ها هماهنگى داشته و همواره اين طعن طبيعت درونى آن

اند مخفى مانده، و هيچ  ها از بزرگان مهاجر و انصار و روايت كنندگانى كه مورد اطمينان همه بوده  چگونه اين عيب

ها بر ديگرى دليل نياورده و چيزى كه دلالت بر درست يا نادرست بودن آن روايات باشد را بيان  كدام از آن

 .اند نكرده

هاى  روى ارزش و كج هاى بى ها از زمانى آغاز شد كه دوران امامت آنان گذشت و سرسختى ها و عيب ن طعنهاي

 .كار كشيده شد باطل آشكار شد و امر دين به دانشمندان بدكردار، و رياست بر مردم به پادشاهان ستم

ز كسانى است كه گويا هيچ يك از كه اهل فتنه و آشوب بوده و ا ها ـ خيلى عجيب است كه يكى از دانشمندان آن

ها و  گونه روايت هايش را از اين ـ كتاب گويندگان حديث را نديده و هيچ حديثى در دين روايت نكرده است
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حال اگر . طعنه و ايراد وارد كرده پر نموده است صلى اللّه عليه وآلهخدا  خبرهايى كه به اصحاب خوب رسول

ـ نگاه كن ببين چگونه از اباطيلى حمايت كرده و  شته نصيرالدين طوسى استكه نو ـ التجريدخواهى به كتاب  مى

 .». . . هايى را مقرر نموده است دروغ

 نقد سخن تفتازانى

 :گوييم در پاسخ تفتازانى مى

اكتفا  رحمه اللّهما از تفتازانى سپاسگزاريم كه به همين مقدار ناسزا و ناروا گفتن به خواجه نصيرالدين طوسى 
هاى اهل سنت بر امامت  از كتاب التجريدكه آن دانشمند نامى در كتاب  تيميه به خاطر اين چرا كه ابنكرد، 

ترين مردم آن  هايى به او داده است كه هيچ مسلمانى در حق پست دليل آورده، نسبت عليه السلامامير مؤمنان على 
 .)١( نيستگويد، و گناهان بزرگى به او نسبت داده كه گفتنى گونه سخن نمى

 كلام آخر

ـ بر امامت  هاى اعتقادى در برخى از مجلدات سلسه پژوهش اصل اين موضوع از اين قرار است كه ما ـ
ها را  هاى خودشان صحيح بودن آن دليل ايم و از كتاب سنت دليل اقامه كرده هاى اهل از كتابعليه السلام على 

سنت  ايم و تمام استدلال خود را با كمال ادب و متانت مطرح كرده و به هيچ يك از دانشمندان اهل بيان نموده
ه عليه صلى اللّخدا  را با سفارش و حديث معتبر از رسول عليه السلامامامت امير مؤمنان على . ايم ادبى نكرده ناسزا و بى

 .ايم و معصوم بودن ايشان، و برترى آن حضرت را نسبت به تمام اصحاب ثابت كرده وآله

ترين  ها و معروف سنت و نظريات دانشمندان آن هاى خود اهل ها را از كتاب تمام اين استدلال
 .روى نداشتيم جا و كج هاى ايشان بازگو كرديم و هرگز ناسزا و سرسختى بى كتاب

هاى خود اهل سنت در امامت ابوبكر را مورد بررسى قرار داديم كه گفته  اب حاضر دليلگاه در كت آن
درباره اجماع و اتفاق هم  ؛در اين باره نداريم صلى اللّه عليه وآلهاى از پيامبر اكرم  سفارش و حديث جداگانه: بودند
 .ـ اعتراف كردند كه چنين اتفاقى واقع نشده است با سختى و ناچارى ـ

هاى  ها را نيز كه برتر بودن ابوبكر از همه اصحاب بود بررسى نموديم و از يكايك كتاب ترين دليل آن همم
 .خودشان ناتمام بودن آن را بيان كرديم

بر  عليه السلامها بر امامت ابوبكر ناتمام، و دليل امامت امير مؤمنان على  به راستى گناه ما چيست كه دليل آن
 ها تمام است؟ آنهاى  امامتش از كتاب

 كنند؟ چرا آنان از حقيقت بحث نمى
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 شود؟ چرا حقيقت و واقعيت تلخ مى

 برند؟ براى چه به ناسزاگويى پناه مى

 دهند؟ چرا علماى شيعه را مورد هجوم سخنان خود قرار مى

كافى ها  ها، كشتارها و زندانى كردن دانشمندان شيعه از آغاز تا كنون براى آن ها و شماتت آيا دشنام
 نيست؟

 خواهند به اين گونه رفتار ادامه دهند؟ تا كى مى

 كنند؟ چرا چنين رفتار مى

به چه كسى اقتدا كنيم تا او صلى اللّه عليه وآله  خدا خواهيم از حقيقت بحث كنيم و بدانيم بعد از رسول ما مى
 .دهيمرا در اعتقادات و مشكلات علمى و احكام و دستورات واسطه بين خود و خدا قرار 

 :خواهيم واقعيت امر را براى خود روشن كنيم تا به پروردگار خود چنين بگوييم ما مى

ها دقّت كرديم و جوياى حقيقت شديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين شخص امام و  ما در دليل! خدايا
توانيم به تو نزديك شويم و  است و به وسيله اين پيشواى معصوم مىصلى اللّه عليه وآله خدا  پيشواى ما بعد از رسول

 .اى در پيشگاه خداوند سبحان باشد اميدواريم همين تحقيق ما عذر پذيرفته شده. ارتباط برقرار كنيم

چه نقد و بررسى شد براى دوستى و دشمنى نبود، هيچ غرضى از مطرح كردن اين سخنان  بنا بر اين، آن
 .بينيم ىنداريم و نيازى هم به ناسزا گفتن و دشنام دادن نم

 راستى با اين حال، تا كى حقيقت تلخ خواهد بود؟

 تا كى حق را نخواهند پذيرفت و از آن پيروى نخواهند كرد؟

 گويند؟ گونه سخن مى گويند؟ آيا جز افراد پست و نادان، اين براى چه ناسزا مى

ضرت بارى تعالى از ح. خواهيم به ما توفيق دهد تا خشنودى او را فراهم آوريم از خداوند سبحان مى
از او . ها را درك كرده و به آن عمل كنيم و پيرو حق و حقيقت باشيم خواهيم ما را هدايت كند تا حقيقت مى
هايمان را نورانى  صورت صلى اللّه عليه وآلهخدا  رو شدن با رسول به خواهيم در روز ملاقات با او و به هنگام رو مى

 .و سفيد گرداند

 .و خاندان پاك آن حضرت باد صلى اللّه عليه وآلهحضرت محمد صلوات و درود خدا بر 
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